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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۵۰

 مروری بر کتاب «فن و هنر داستان نویسی»
برای نویسندگی باید شکارچی شوید

 جواد لگزیان: اگر تصمیم دارید اولین داستان خود را به نگارش دربیاورید، با 
اتو کروزه، استاد روان شناسی و مهارت های نویسندگی در آلمان در کتاب «فن 
و هنر داستان نویسی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم» همراه شوید. اتو کروزه با 
تمرین های ساده و کارآمد، مخاطب را آماده برای نوشتن اولین داستان می کند. کتاب 
در اولین فصل خلاصــه ای اجمالی از رهیافت های مختلف داستان نویســی ارائه 
می کند. فصل دوم مقدمه ای درباره  نظریه  روایت است. مضامین اصلی این فصل در 
یازده بخش تشریح شده اند تا روشن کند برای فهم چیستی داستان نویسی، واکاوی و 
دانستن چه وجوهی لازم است. فصل سوم شروع کار نویسندگی است. پس از طرح 
مســئله ای کوتاه درباره مشکلات اولیه، موقعیتی مهیا می شود که خودتان متونی 
داستانی بنویسید. با این کار فرد استعداد داستان گویی طبیعی خود را می یابد. فصل 
چهارم درباره «خدمه  راوی» یا شــخصیت های داستانی نویسنده است. این فصل 
نشــان می دهد که چگونه می تــوان شــخصیت های داســتانی را طراحی کرد و 
قابلیت های شان را آزمود. «خودتان شخصیت هایی را طراحی می کنید و درمی یابید 
که چگونه می توان به آنها جان بخشید». فصل پنجم، فن روایت را معرفی می کند 
و توضیح می دهد که چگونه شخصیت های طراحی شده در فصل چهارم در زمینه 
یک روایت قرار می گیرند. در قالب متون داستانی کوتاه نکاتی در این زمینه ها آموزش 
داده می شــود: چگونه شخصیت ها به کنش واداشته می شــوند و مونولوگ های 
درونی، توصیف ها و دیالوگ های شان شکل می گیرد. فصل ششم به ساختار داستان 
می پردازد، اینکه چگونه سنگ بنای روایت ها گذاشته می شود. درحالی که قبل از این 
فصل فقط عناصر منفرد داســتانی مدنظر بوده اند، در این فصل عملا داســتان به 
جریان می افتد و موقعیتی مهیا می شــود تا اصول مختلف ترکیب بندی به آزمون 
گذاشــته شــود. در فصل هفتم با برخی از ابعاد هنری نویسندگی آشنا می شویم؛ 
مواردی مانند شکل دهی به فرایند نوشتن، یافتن مواد و مضامین داستانی مناسب و 
بازنویســی و پرداخت متون. در فصل آخر یعنی هشــتم هم یک بــار دیگر مبانی 

نویسندگی مرور می شوند و مضامین مهم مرتبط با بحث مطرح می شود.
از نگاه اتو کروزه، نوشــتن روایت ها فقط یک کنش نیســت، نوعی سبک زندگی 
است: نوشــتن کیفیتی مراقبه گونه دارد. همه چیز متمرکز بر دست هایی است که 
درحین نوشــتن حرکت می کنند. زبان کانونی یکپارچه می ســازد که زندگی در آن 
تجلی می یابد. احساسات، تصاویر، ایده ها، تفکرات، صدا، حرکت و همه چیز به زبان 
منتقل شده و با یکدیگر ارتباط می یابند. اگر موفق شویم که این انتقال را با موفقیت 
انجام دهیم، در جریان نوشتن قرار داریم و احساس خلاقیت می کنیم. در این راستا 
کروزه خاطرنشان می کند: اگر می خواهید به  صورت جدی نویسندگی را ادامه دهید، 

باید کلکسیونر و شکارچی شوید.
به عقیده کروزه در عصری که فیلم ها همه  ماجراها را به تمامی شکار کرده اند، 
فقط جهان درون و زندگی شــخصی تأمین کننده  اصلی مواد داســتانی است. و به 
 این  ترتیب او منابعی ارائه می کند که ممکن اســت بتوانید در آنها مواد داســتانی 
مناســبی پیدا کنید. الف- زندگی روزمــره: معمولا زندگی روزمــره  آن قدر باارزش 
تلقی نمی شــود که نقطه  عزیمت روایت های تخیلی قرار گیرد. ما دوســت داریم 
روایت های مان جذاب باشــند و روزمرگی آن قدر مســتعمل و فرسوده است که ما 
از آن الهــام نمی گیریم. اما قضیه عکس اســت. موضوع این نیســت که ما درباره  
چه چیزی بنویســیم، بلکه مهم این اســت که چگونه و با چه دیدگاهی بنویسیم. 
ب- بهره گیــری از دوران کودکــی: کودکی منبع پایان ناپذیری اســت که از بطن آن 
مضامین، ایده ها و مواد داســتانی نابی به دست می آید. اکنون دوباره مسئله بر سر 
این اســت که آدم کودکی اش را از چه منظری بنگرد. وقتی دوران کودکی تان را در 
پی مضامین می کاوید به اشتیاق ها، آرزومندی ها و یگانگی های بسیار کوچکی توجه 
کنید که از آنها دل نمی کندید... . ج- تاریخ خانوادگی: شما جد پدری ای نداشتید که 
همیشه داســتان هایی عجیب و غریب تعریف می کرد؟ فاصله زیادی را در دریا شنا 
کرده باشد یا یکه وتنها به بیابان زده باشد؟ اینها  هم مواد داستانی اند. این داستان ها 
را یادداشــت کنید و ببینید از بطن شــان چه چیزی به دست می آید. د- جمع آوری 
سرآغازها: بسیاری از نویسندگان از جمله های آغازین زبان روزنامه نگاری که «لید» 
خوانده می شــود، الهام می گیرند. لید، پیش درآمدی است که راه ورود خوانندگان 
را به متن اصلی می گشــاید. همین لید به نویسندگان کمک می کند که متنی خلق 
کننــد. برای مثال چند لیــد را از دفترم بازگو می کنم: پدرم از خانواده های اشــرافی 
مجارســتان بود؛ حالا با دو بلیت تور مسافرت دریایی دونفره چه کنم؛ و یوهانس و 
یولیا هر دو به انتخاب های اشتباه شــان معروف بودند، حالا با هم ازدواج کرده اند. 
این جمله های آغازین مانند دروازه هایی اند که در پس شــان شــهری پنهان است. 
اغلب خیلی زود مشخص می شود که در پس این دروازه ها چه جهانی نهفته است. 
ه- جمع آوری شــخصیت های داســتانی: آدم هایی که دوســت داریم درباره شان 
بنویســیم، همه جا با ما مراوده دارند و خوب است تعدادی از آنها را ترسیم کنیم. 
مهم   تر ین نکته این کار توصیف دقیق است؛ چه چیز این شخصیت تغییرناپذیر است؟ 
چه چیزی در وجودش می درخشد؟ لباس، رفتار، زبان یا طرز راه رفتن. برای هر  کدام 
از مشخصه هایش یک جمله بنویسید. و- نقطه  عطف مهیج: نیازی نیست که برای 
داستان های تان جمله های آغازین جمع آوری کنید، نقاط عطف مهیج مهم ترند. در 
اخبار روزنامه ها به  دنبال نقاط عطفی باشید که مناسب داستان باشند. شما در مقام 
نویسنده، برخلاف خبرنگاران آزادید که پیشامدها را دوباره سازماندهی کنید، آنها را 
به مکان دیگری ببرید و شخصیت های تان را در آنها بگنجانید. ز- تحقیق نظام مند: 
هرچه بخواهید هدف مندتر بنویسید، تحقیق مهم   تر می شود. اگر بخواهید شخصیت 
داستانی عینک ســازی خلق کنید، باید بدانید کار روزانه اش چیست، چه ابزارهایی 
به کار می برد و شــغلش با چه مفاهیمی مرتبط اســت. از طریق جزئیات می توان 
عینک ســاز را زنده کرد. مهم   تر ین ابزارهای تحقیقی عبارت اند از دایرةالمعارف ها، 
منابــع تخصصی و اینترنــت. ح- مصاحبه ها: 
بهترین راه آموختــن از زندگی مردم، مصاحبه 
با آنهاســت. اگر به مردم بگویید که به تجارب 
زندگی شــان علاقه مندیــد، بــا کمــال  میل در 
مصاحبــه شــرکت می کننــد... . ط- مکان ها: 
توصیف  چشــم اندازها، شــهرها، ایستگاه ها و 
سایر جاها مستلزم این است که آنها را از «منظر 
خودمان» بشناسیم. اساسا وقتی روبه روی ابژه 
موضوع توصیف قرار داریم، توصیف آســان   تر 
اســت تا اینکه بعدا به کمک حافظه آن را روی 

کاغذ بیاوریم.
و حرف آخر اتو کــروزه اینکه اثر نوین ادبی 
الزاما حاصل مضامین جدید نیست، بلکه شیوه  
پرداخت مضامین و بازنمایی آنها نوآورانه است.

شکل های زندگی: چگونه راست پیشگویی می کند؟
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«تکرار» از جمله اصطلاحاتی است که گویی نفس تکرارش وجدان هایی را آسوده 
می ســازد، مانند «تکرار» ایدئولوژی یا تنش یا تکرار پایان تاریخ و مواردی مشابه که در 
دهه های اخیر از جمله بحث انگیزترین مباحث علوم سیاســی به  ویژه بعد از ســقوط 
شــوروی (۱۹۹۱) و پایان جنگ ســرد بوده و کماکان نیز هســت. فوکویامــا، ایده پرداز 
«پایــان تاریخ»، بر این باور بود که بعد از جنگ ســرد دیگــر هیچ رقیب جدی ای برای 
«اتوپیایی ترین» شــکل حکومت که از نظرش «اقتصاد بازار آزاد» است، وجود نخواهد 
داشــت و گویا جهان با چنین دستاوردی «نهایی ترین شکل حکومت انسانی» را تجربه 

می کند.
«روایت های کلان» چنان که پســت مدرن ها می گویند تنها اختصاص به دوره اخیر 
ندارد، بلکه بســیاری از ایده هــای تحقق یافته از انواع روایت های کلان شــکل گرفته 
اســت. تا قبل از انقلاب فرانســه (۱۷۸۹) روایت کلان اندیشــمندان و ایده پردازان بر 
این مبنا اســتوار بود که همه چیز خردمندانه در حال پیشــرفت اســت و هیچ ابهامی 
با وجود کشــفیات و اختراعات چیزهای نو وجود نخواهد داشــت. با انقلاب فرانســه 
جهان مســیر دیگــری را آغاز کرده و روایت کلان روشــنگری حتی بــرای مدتی کوتاه 
به محاق می رود. گســترش آرمان های افقی یا همان برابری انســان ها از جمله نتایج 
انقلاب فرانســه بود و در اصل شــکل تازه ای از مناســبات به وجود آمد که تا قبل از 
آن سابقه نداشــت. به تدریج انقلاب فرانسه به مثابه یک «ســرفصل» خود به روایتی 
کلان بدل شــد. ژان ماری گنو، از تحلیلگران معاصر، بر این باور اســت که روایت کلان 
انقلاب فرانســه تا مقطــع ۱۹۸۹ ادامه یافت. او ســال ۱۹۸۹ را نقطــه پایان عصری 
می دانــد که با انقلاب فرانســه در ۱۷۸۹ میلادی نهادینه شــده بود. عــلاوه  بر  این، او 
پایــان تنش یــا چنان که می گوید، پایــان ایدئولوژی را پایان روایــت «دولت-ملت»ها 
نیــز تلقی می کند؛ به این معنا کــه از جمله نتایج انقلاب فرانســه تحقق علمی ایده 
دولت-ملت بود که براســاس آن دولت های برآمــده از نهادهای ملی خود به ابزاری 
مهم در سیاست بین الملل برای تأثیرگذاری بر سایر کشورها بدل می شوند و حال که از 
نظرش به پایان روایت انقلاب فرانسه رسیده ایم، تداوم پروسه دولت-ملت نیز منتفی 
می شــود. بسیاری ازجمله گنو، دو کلان روایت سیاسی را به موازات هم پیش می برند: 
کلان روایــت دولت-ملت و کلان روایت امپراتوری. روایــت «دولت-ملت» را می توان 
شــکل عملی و استمرار معاهده وستفالیا تلقی کرد. معادله وستفالیا در قرن هفدهم 
میلادی براساس یک معاهده صلح میان دولت ها یا در واقع میان دربارهای هر کشور 
و نه مردم در اروپا شکل گرفت که برطبق آن جهان شامل ملت-دولت هایی است که 
بازیگران اصلی روابط بین الملل محســوب می شوند که در محیطی تنش آلود درصدد 
پیشــبرد اهداف خویش  اند. این معاهده اگرچه در زمانه خود گامی به سمت جلو بود 

و گاه مانع از تجاوزات آشکار کشورهای متجاوز می شد، اما در همه حال نمی توانست 
چندان مانعی جدی برای سیاستی شود که با تنش و جنگ توأم است.

از این نظر گنو و همفکرانش که در جســت وجوی جهان بدون تنش بودند، تداوم 
مدل وستفالیا یا به تعبیر دیگر تحقق پروسه دولت-ملت را دور از انتظار می دانستند. 
آنهــا با نوعی خوش بینی بر این باور بودند که ایــن روند با تحولات بین المللی و روند 
جهانی شــدن تعارض دارد. گنو در این باره می گوید: «... این اشــتباه بزرگی خواهد بود 
که عنصر دولت-ملت ها را چونان غایتی در خود تصور کنیم، زیرا این سازمان سیاسی 
-دولت ها- فقط مرحله ای از تاریخ بشری است و با تغییر شرایط مناسب برای زایش و 
شــکوفایی دولت-ملت ها، اوضاع سریعا دگرگون می شود و به  همین  دلیل باید قواعد 
عصــر جدید را فهمید البته نه به خاطر مبارزه با آن، که این کار،  بیهوده اســت».۱ گنو 
بــرای عبور از روایت کلان دولت-ملــت ایده دیگری را ارائه می دهــد و آن را روایتی 
دوران ســاز قلمداد می کند؛ زیرا بر این باور اســت که «با از دســت رفتن باورهای رایج 
در عصر دولت-ملت ها دستورالعملی برای محدودکردن فضای همبستگی انسان ها 
باقــی نمی مانــد و در نتیجه دیگر هیچ بداهت تاریخی، اجتماعی یا ســرزمینی وجود 
نخواهد داشــت».۲ بدین سان او در پی نفی روایت دولت-ملت ها، روایت کلان دیگری 
ارائــه می دهد و آن را ظهور عصر امپریال یا امپراتــوری نام می دهد. به نظر گنو عصر 
امپراتوری یا به تعبیری نه چندان دقیق، عصر «جهانی شــدن» آغاز دورانی است که در 
آن شــهروندان خود را تابع امپراتوری جهانی می دانند و این نوع جامعه انســانی به 
قدری پیشــرفت می کند که دیگر نمی تواند بدنه سیاسی مشخصی از خود ارائه دهد. 
آنگاه گنو در مقام پیشــگو، آینده ای را پیشگویی می کند که فاقد مرکز و یکپارچه است 
و هر شــهروند خود را بخشــی از امپراتوری جهانی می دانــد. در اینجا گنو از ورود به 
جزئیات پرهیز می کند؛ زیرا در ذهن رؤیاپرداز خویش تمایزی میان شــهروندان شمال و 
شــهروندان جنوب این امپراتوری عظیم قائل نمی شود. افسانه پردازی گنو البته ادامه 
پیــدا می کند؛ او مانند اتوپیســت ها وعده می دهد که در عصــر امپریال قدرت به طرز 
ایدئال تری مهار خواهد شد و فرایند تمرکز قدرت در دست دولت های قدرتمند کاهش 

می یابد و جهان به  گونه  ای می شود که می بایست آن را فی الواقع به فال نیک گرفت.
گنو ســپس چنان مکاشفه اش را بســط می دهد که در پی تحقق این «امپراتوری» 
عظیم گونــه ای دیگر از «پایان» و این بار «پایان سیاســت» را اعــلام می کند. او مانند 
همفکر خویش فوکویاما، پایان عصر دولت-ملت ها (۱۹۸۹) را متضمن پایان سیاست 
قلمداد می کند و متأثر از «اقتصاد بازار آزاد» می کوشد سیاست را به فعالیت اقتصادی 
و بــازار آزاد فرو بکاهــد تــا آن را از جوهره خود خارج کند. در  این  صورت «سیاســت 
بدون جوهر» یا در حقیقت «سیاست بدون محتوا» به  نوعی شرکت عظیم تجاری بدل 
می شود که این بار نه به کنشگران سیاسی یا ایده گرایان سیاسی، بلکه به خیل عظیمی 
از کارشناســان خبره و متخصص نیاز دارد تا بتواند آن شــرکت یا در واقع امپراتوری را 
به ســوددهی بیشــتری برساند؛ ســودی که منافع آن این بار نه به  صورت افقی بلکه 
به  صورت سلســله مراتب توزیع می شــود تا آنان که در رأس شرکت قرار دارند بیشتر 

بهره مند شوند.
ایده گنو درباره پایان سیاســت شــباهتی ماهوی بــه ایده فوکویامــا درباره «پایان 
تاریــخ» دارد. ایــن هر دو نقطــه عزیمت خود را دربــاره تکرار پایــان از مقطع ۱۹۸۹ 
در نظر گرفته اند. نظریه مشــهور فوکویاما که پس از جنگ ســرد منتشــر شد، یکی از 

مشــهورین ایده های سیاســی پس از ۱۹۸۹ اســت. این ایده اگرچه در ابتدا با استقبال 
همراه بود اما به تدریج در پی اتفاقات سیاســی و اجتماعی اهمیت اولیه را از دســت 
داد، چراکه بحران های پیاپی چه در کشورهای غربی و شرقی از قبیل بحران های مالی 
و اقتصــادی و جنگ هــای خاورمیانه بر آن ذوق زدگی اولیه فائــق آمد. از طرف دیگر، 
ظهور قدرت هایی مانند چین که لزوما به آن نوع سیاستی که گنو و فوکویاما و دیگران 
وعده می دهند، منتهی نمی شــود و در هر حال شــکل تازه ای از دولت قدرتمند را به 
نمایش می گذارد که با پایان «دولت-ملت» که جناحی از راست گرایان لیبرال مشرب و 

محافظه کار ارائه می دهند، مغایرت دارد.
به  این  ترتیب وقوع یک اتفاق مانند پایان جنگ ســرد یا سقوط دولت شوروی لزوما 
به معنای پایان سیاست یا پایان تاریخ نخواهد بود. تنها درکی «ایدئولوژیک» می تواند با 
چنین خوش بینی ساده انگارانه سیر تحولات جهان آینده را پیشگویی کند. این نوع تکرار 
که تکرارش وجدان هایی را حتی به طور موقت آسوده می سازد، در عین حال نوعی دفاع 
فلسفی از نظم موجود است؛ نظمی که با وجود دفاع از تکثرگرایی، می کوشد تنها یک 
مدل خاص تاریخی ارائه دهد و همان مدل را پایان تاریخ یا حتی سیاســت تلقی کند. 
واقعیت آن است که سیاست همواره به چیزی فراتر از خود و در اینجا به چیزی فراتر 
از دولت-ملت ارجاع دارد و به  همین  دلیل مرگ سیاســت، اگر که مرگی وجود داشته 
باشــد، به زندگی و مرگ دولت-ملت ها یا امپراتوری ها وابســته نخواهد بود. سیاست 
همواره از امکاناتی پیش بینی ناپذیر برخوردار است که توأم با نوعی تنش است؛ تنشی 

که آغاز دارد اما انجام ندارد.

۱، ۲. «پایان دموکراسی»، ژان ماری گنو، ترجمه عبدالحسین نیک گهر

شــیما شرافتی:  «حافظه  آدم ها برای محافظت از صاحبانشان به آنها یادآور می شود که 
قصد یادآوری ندارد». چه بســا انگیزه  اصلی عثمان، تنها شــخصیت به ظاهر حاضر در 
رمان «مردن آســان تر از دوست داشتن است» از به گفت وگو نشستن با مردگانی پراکنده 
از خانواده ای وســیع در سراســر یک قرن، شکستن  این طلســم یا رمزگشایی اش باشد. 
احمد آلتان، نویســنده  ترک زبان، در این اثرش، مخاطب را پای مکالمه  یک امپراتوری با 
مردمانش قرار می دهد. عثمانِ این رمان، نه یک فرد منزوی، که حاکمیتی ازدســت رفته 
است. گویی امپراتوری عثمانی، پس از سقوط، در همنشینی با مردمان خود، می خواهد 
از این سیر زوال پرده بردارد. از همین  رو رمان را شخصیت های متکثر پیش می برند. پای 
عشق های سالخورده یا تازه پاگرفته ، عشق های آمیخته به ترس، پیچیدگی، انتقام، امتناع 
به روایت باز می شــود. ارتباط های درونی و تنگاتنگ آنهــا، برخی با هم غریبه و برخی 
آشنا، سلسله رخدادهایی را رقم می زند که فرجام آنها البته از پیش برای عثمان مشخص 
است. اما اگر عثمان در نقطه ای از تاریخ ایستاده که نتیجه پیشاپیش رقم خورده و برای 
او روشــن است، کنجکاوی اش از کجا مایه می گیرد؟ شــاید از آنجا که او تنها به اعمال 
بیرونی راویانش اشــراف دارد. آنچه مترصد آن است، دسترســی به ذهن آنها، اهداف 
درونی، انگیزه های آنی، حس های گذرا یا ماندگارشــان اســت. پس اگر پیش از سقوط، 
عرصه  امپراتوری بر زندگی مردم چیره بوده است، حالا و از این پس، نوبت به امپراتوری 
عثمانی ازدست رفته رسیده تا پای حکایت زندگی مردمان خود بنشیند. آنها که به  گفته  
او «گذشــته را گاهی با دروغ، گاهی با تحریف، گاهی با اشتباه، گاهی با تاریخی گم شده، 
گاهی با منقلب شدن از اعتراف هایی که از دل بر می آمد، دوباره در اینجا خلق می کنند». 

کوشک چوبینی که عثمان در آن عزلت گرفته، یادآور تابوت مرگ است. او «از یک شکافِ 
ســر باز کرده در دلِ زمان به گذشــته لغزیده، بعد آن شکاف بســته شده و او در گذشته 
مانده» است. در این تابوت، تصاویر متعدد و متراکم عشق ها، رنج ها، کودتاها، جنایت ها 
و جنگ ها از پی هم می گذرند. شــگرد احمد آلتان، در لحاظ کردن شخصیت عثمان، این 
فرصت را فراهم کرده تا «زمانه» باشد که افراد را می شنود. اما این شنونده با پرسش های 
خود گاهی آنها را به شــک نیز بیندازد، حتی سبب شود از مواضع خود کوتاه بیایند. اگر 
قــرار بود روایت صرفا با زاویه  دید دانای کل روایت شــود، امکان مداخله ای این چنینی 
وجود نمی داشــت. خصوصا که عثمان با مردگان به گفت وگو نشسته است، و این به آن 
معناست که آنها می توانند حس اکنون خود را نسبت به گذشته پس از سال ها، در زمان 

حال روایت کنند. این شــکل از روایت، انحطاط را ملموس تر  و وجه فانی و گذرای آن را 
باقی و ماندگار می کند.

دیه گو گاروچو، در جســتاری با عنوان «نفرین خاطره»، این رویکرد را پیش می کشــد 
که خواندن آنچه از ســر گذشته اســت، بیش از آنکه روزگار سپری شده را نشان دهد، از 
دوران فعلی زندگی مان می گوید. «گویی شــنیدن و تفســیر صداهایی که از گذشته  های 
دور می آیند، ما را به دیدن چشــم اندازی در دوردست، چیزی شبیه گستره زمین یا قایقی 
در افق مجازی دســتگاه های بینایی ســنجی، فرامی خواند. بدون نقطه  تلاقی، نقطه ای 
دوردست در افق که همه خطوط در آن به هم می رسند، چشم اندازی در کار نیست. به 
کمک این نقطه  اســت که ما جایگاه خود را مشــخص می کنیم و در قاب می نشانیم». و 
عثمانِ «مردن آسان تر از دوست داشــتن است» صداهای گذشتگانش را فرامی خواند تا 
از تلاقی خطوط روایی منفرد هر یک از آنها در نقطه  گریز خط افق، آشــفتگی خود را در 
قابی قوام یافته جا دهد و به گذشــته  تکه پاره اش سامان بخشد. احمد آلتان، این رمان را 
در حدود یک قرن بعد از زمانی که روایت داســتان رقــم می خورد (۱۹۱۲-۱۹۱۳)، طی 
سال هایی نوشــته که به جرم سیاسی در زندان به سر می برده است. اگر شخصیت های 
رمان میان صداهایی که می آمده، سکوت خودشان را هم می شنیده اند، نویسنده تصمیم 
گرفته ســکوت نکند و آنچه را بر یک خطه و مردم آن گذشــته و تکرار می شود مکتوب 
کند. این اثر که سابقه  تاریخی سال های پایانی امپراتوری عثمانی و جنگ های بالکان در 
آن پر رنگ اســت، سومین کتاب از مجموعه  «چهارگانه  عثمانی» اوست. اولین کتاب این 

مجموعه نیز با عنوان «عشق روزهای بلوا» به فارسی ترجمه شده است.

–

نظــر بــه اینکــه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده مــورخ ۱٤۰٥/۰٥/۱۰ شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان توســعه همگامان اندیشــه مســکن 
ایرانیــان(در حــال تصفیــه) بــه دلیــل عــدم حصــول حــد نصــاب قانونــی تشــکیل نگردیــد، بدینوســیله از کلیه اعضــا و صاحبــان ســهام در ایــن تعاونی 
و یــا نماینــدگان و وکلای قانونــی آنهــا دعــوت بــه عمــل مــی آیــد در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العاده(نوبــت دوم) کــه در روز 
پنجشــنبه مــورخ ۱٤۰٥/۰٥/۲۹ رأس ســاعت ۱۰ در محــل: باشــگاه همکارا(شــعبه کارگــر)، خیابــان جمهــوری، تقاطــع خیابــان کارگــر جنوبــی، موسســه 
رشــد و شــکوفایی جــوان، طبقــه همکــف برگــزار مــی گــردد، بــا در دســت داشــتن کارت شناســایی معتبــر و اصــل دفترچــه و معرفــی نامــه رســمی 
حضــور بــه هــم رســانند. ضمنــا بــه اطــلاع مــی رســاند کــه بــه موجــب مــاده ۱۹ آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی، تعــداد آرای وکالتــی هــر 
ــه  ــد در جلس ــه نمی توانن ــهامی ک ــان س ــا و صاحب ــد. اعض ــک رأی می باش ــا ی ــهام) تنه ــان س ــو (صاحب ــر عض ــخص غی ــر ش ــر ۳ رأی و ه ــو حداکث عض
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فوق العاده(نوبــت دوم) حاضــر شــوند، می تواننــد بــه همــراه وکیــل یــا نماینــده تام الاختیــار خــود بــا در دســت داشــتن 
کارت شناســایی و مــدارک معتبر(اصــل دفترچــه عضویــت و یــا ســهامداری) تــا یــک روز قبــل از برگــزرای مجمــع در محــل شــرکت بــه نشــانی جنــت 
آبــاد مرکــزی، قبــل از ایرانپــارس، پــلاک ۲۶۷(ســاختمان ســینا)، طبقــه ۴، واحــد ٤ از ســاعت ۱۰ الــی ۱۴ حاضــر و فــرم وکالتنامــه را تکمیــل نماینــد تــا 
پــس از احــراز هویــت طرفیــن، برگــه نمایندگــی مربوطــه توســط مقــام دعــوت کننــده طــی یــک روز بــرای نماینــده صــادر گــردد. مصوبــات مجمــع 

مذکــور در صــورت رســمیت یافتــن بــرای کلیــه اعضــا و صاحبــان ســهام ایــن شــرکت تعاونــی اعــم از حاضــر و غایــب نافــذ و معتبــر خواهــد بــود.
 ۱) انتخــاب اعضــای هیــأت تصفیــه     ۲) انتخــاب ناظریــن     ۳) تعییــن روزنامــه کثیرالانتشــار اصلــی و علــی البــدل جهــت درج آگهــی هــای شــرکت

٤) قرائــت گــزارش عملکــرد هیــأت تصفیــه و تنفیــذ اقدامــات ایشــان طــی ســنوات ۱۴۰۲ تــا ۱۴۰۵     ٥) تعییــن حقــوق، مزایــا و پــاداش هیــأت تصفیه 
و تصمیم گیــری در خصــوص معوقــات ایشــان مربــوط بــه ســنوات ۱۴۰۲ تــا ۱۴۰۵     ٦) تفویــض اختیــار بــه هیــأت تصفیــه جهــت انجــام معامــلات، 
انعقــاد قراردادهــا و تنفیــذ اقدامــات صــورت گرفتــه توســط ایشــان در ایــن خصــوص طــی ســنوات ۱۴۰۲ تــا ۱۴۰۵      ۷) تصمیم گیــری در خصــوص 

پلاک هــای ثبتــی تعاونــی و انتخــاب وکیــل جهــت پیگیــری امــور حقوقــی

برگ سبز پژو ٤۰٥ خاکستری مدل ۱۳۹٤ 
به شماره پلاک ٦۸ایران ۲٥۷م۱۸ 

NAAM۰۱CE۳FK٥۱۰٤٥۸  شماره شاسی
۱۲٤K۰۷۱۷۳۸۸و شماره موتور

به نام مهسا برزگر با کد ملی ۰۸۲۰٤۸۱٥۹۹ 
در ۱٤۰٤/۹/۲۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

فن و هنر داستان نویسی
یا چگونه زندگى را 
در زبان بیان کنیم

اتو کروزه
ترجمه پیمان کى فرخى

نشر اختران

مردن آسان تر از 
دوست داشتن است

احمد آلتان
ترجمه علیرضا سیف الدینى

نشر نو

نگاهی به رمان «مردن آسان تر از دوست داشتن است» نوشته  احمد آلتان
آن سوی تاریکی موسوم به آینده

نادر شهریوری (صدقی)


